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لهجه های »دسته دختران« از فیلتر یک آبادانی رد شده استآخرین آمار آرای مردمی چهلمین جشنواره فیلم فجر
سمفا )سامانه مدیریت فروش و اکران سینما( جدیدترین 
نتایج آرای مردمی چهلمین جشنواره فیلم فجر را منتشر 
کرد.پنج فیلم پیشتاز در آرای مردمی )استان تهران( به ترتیب 
میانگین آرای اخذ شده، از روز شروع جشنواره تا ۲۰ بهمن 
ماه به ترتیب »ملاقات خصوصی« ساخته امید شمس، 
»موقعیت مهدی« ساخته هادی حجازی فر، »علف زار« 

ساخته کاظم دانشی، »شادروان« ساخته حسین نمازی و 
»مرد بازنده« ساخته محمدحسین مهدویان بوده است. 
اما رده بندی پنج فیلم برتر بر اساس تعداد بلیت های فروش 
رفته )تعداد بیننده( به ترتیب »ملاقات خصوصی«، »مرد 
بازنده«، »علف زار«، »خائن کشی« ساخته مسعود کیمیایی 

و »موقعیت مهدی« بوده است. 

ناهید عساکره در پی برخی انتقادها به لهجه بازیگران فیلم 
»دسته دختران«، با اشاره به اینکه خودش در آبادان بزرگ 
شده و زندگی کرده است، به ایسنا گفت: قطعاً انتقادهای 
مطرح شــده به ایــن دلیل بــوده که تفاوت میان لهجه و آوا 
ــادان هیچ کس در  تشخیص داده نشده اســت.در شهر آب
کوچه و خیابان و اداره یک جور صحبت نمی کند و هر کسی با 

برداشتی که از لهجه و آوا دارد صحبت می کند؛ حتی واژه هایی 
که بــرای اشــاره به موضوعی استفاده  می شوند شبیه هم 
نیستند ما این ویژگی ها را در فیلم دسته دختران وارد کردیم و بر 
همین اساس کاراکترهای سیمین، فرشته و آذر با لهجه آبادانی 
صحبت می کنند، وجیهه با لهجه عربی و یگانه کمایی از قشر 

فرهنگی جامعه با آوای آبادانی صحبت می کند. 

ذره بین 

یک روایت الکن 
از جنگ

سیدآریا قریشی، 
منتقد درباره فیلم 
»۲888« می گوید: از 
نظر اجرایی نکات قابل 
توجهی در این فیلم  
وجود دارد. بسیاری از 
تصاویر فیلم »اتمسفر« 
دارند و مناسب تماشای 
روی پردۀ بزرگ هستند. 
تلاش سازندگان برای 
روایت لحظات تأثیرگذار 
جنگ با استفاده از 
صدا هم در لحظاتی 
جواب داده است 
اما این دستاوردهای 
اجرایی خرج یک 
روایت الکن و بی تأثیر 
شده  است. سازندگان 
عملاً نتوانسته اند 
هیچ  کدام از روابط 
پرتعداد داستان را 
قدرتمند و دراماتیک 
از کار دربیاورند. نه 
وجه عاشقانۀ فیلم 
به درستی کار می کند و 
نه رفاقت میان نیروهای 
پدافند هوایی.

 امروز در یازدهمین و آخرین روز از جشنواره فیلم 
فجر در سینمای رسانه فیلم های »درب« ساخته 

هادی محقق و »نمور« ساخته داوود بیدل به نمایش 
درمی آید.  »درب« درباره یک مأمور اداره برق است 
که قرار است برق خانه ای دورافتاده را وصل کند. 

سیدهادی محقق و محمدظاهر اقبالی بازیگران این 
فیلم هستند.  فیلم »نمور« درباره  داوود برادر بزرگ تر 
خانواده است که به اصرار دانیال همراه همسر خود 

سمیرا و دخترش راهی شمال می شود تا پس از 
15سال با خواهرش دلارام آشتی کند. پس از رسیدن 

به شمال دلارام آن ها را نمی پذیرد و داوود تصمیم 
به بازگشت می گیرد اما دانیال مانع می شود و مسئله  

مهمی را با او در میان می گذارد و... .
محمدرضا علیمردانی، سمیرا حسن پور، بهاره 
کیان افشار، نسیم ادبی، باربد بابایی، محمدرضا 

عباسی، پریسا شاه ولیان و بنیامین شهیدزاده 
بازیگران این فیلم هستند. 

در مشهد هم علاقه مندان، امروز و فردا به دیدن 
فیلم های »برف آخر«، »شادروان«، »دسته دختران« و 

»شهرک« می نشینند. 

  »2888«؛ فیلمی کوچک 
با ادعاهای بزرگ

صبا کریمی    کیوان علیمحمدی پیش تر با 
ساخت فیلم »سینما شهر قصه« خاطرات 
خوبی از خود در سی و هشتمین جشنواره فجر 
باقی گذاشته بود. او حالا با  »۲888« به سینما 
بازگشته و فیلم نامه آن را به صورت مشترک با 
علی اکبر حیدری نوشته و کارگردانی کرده است. 
ــزرگ کــه دســت کــم عوامل  فیلمی بــا ادعــاهــای ب
سازنده را خیلی سرخوش کرده و از نتیجه کارشان 
بسیار راضــی هستند اما نتوانسته نظر اهالی 
رسانه را جلب کند و باید دید مخاطبان چطور با 

فیلم کنار می آیند.
اما داستان فیلم درباره چیست؛ »۲888« داستان 
جمعی از خلبانان و قهرمانان نــیــروی هوایی 
است. بیژن، افسر کنترل شکاری در اتاق تاریک 
عملیات در انتظار بازگشت عباس دوران و محمود 
اسکندری دو خلبان هواپیماهای اف۴ است که 
برای بمباران به بغداد حمله کرده اند. برای لو نرفتن 
عملیات، بیژن باید سکوت رادیویی را حفظ کند تا 

آن ها عملیاتشان را به سرانجام برسانند.
اما در واقــع این فیلم سیاه و سفید ملغمه ای 
از نمایش رادیویی، تئاتر و نمایش نامه خوانی 
است و کمتر شباهتی به مدیوم سینما دارد. 
داستان آشفته روایت می شود و اصلاً فیلم نامه 
قوامی ندارد که قصه روی آن سوار شود، بازی   
بازیگرانش روبات گونه و با احساسات اغراق 
شــده اســت و تــدویــن بـــدون انــســجــام، فیلم را 
چندپاره و پراکنده کــرده اســت. ایــن در حالی 
است که صدای فیلم و دیالوگ های بازیگران در 
برخی پلان ها اصلاً به درستی شنیده نمی شود 

و همین فضا را بیش از پیش مبهم می کند.
شاید مثال دقیقی نباشد اما ناچارم برای توضیح 
صحنه های تکنیکی و سینمایی شما را به فیلم 
»گناهکار« ساخته آنتوان فوکوآ و با نقش آفرینی 
جیک جیلنهال ارجــاع دهــم؛ این فیلم داستان 
شبی را روایت می کند که اپراتور مرکز فوریت های 
پلیس ۹۱۱ باید فردی که با پلیس تماس گرفته را از 
موقعیتی خطرناک خلاص کند. یک لوکیشن، 
یک تلفن، یک بازیگر و ۹۰ دقیقه کشش، التهاب 

و انتظار محض!
»۲888« از این منظر یک بازنده است، بیژن )با 
بازی حمیدرضا پگاه( در سایت راداری نشسته و با 
خلبانان صحبت می کند و هر لحظه در حال چک 
کردن موقعیت آن هاست، در این بین اتفاق های 
مختلفی از منهدم کردن هواپیماهای دشمن تا 
شهید شدن نیروهای ایرانی رخ می دهد اما دریغ 

از ذره ای احساس و بازی نفس گیر!
در حالی که روایت های دیگر فیلم هم که به صورت 
موازی با داستان اصلی پیش می رود تعریفی ندارد 
و پرتاب مخاطب از یک صحنه به صحنه دیگر 
فقط او را گیج می کند و نمی داند اساساً با چه 

چیزی طرف است! 
جالب است بدانید فهرست طویلی از بازیگران 
شناخته شده همچون هادی حجازی فر، امین 
حیایی، احمد مهران فر، سام درخشانی، کوروش 
تهامی، کامبیز دیرباز و... در تیتراژ این فیلم 
خودنمایی می کند و مخاطب فقط صدای آن ها 
را می شنود که به جــای ایــن خلبانان صحبت 
می کنند و بعید است جز یکی دو مورد تماشاگر 
فیلم اصــلاً متوجه شــود کــه در حــال شنیدن 
صدای کدام بازیگر است و پرسش اینجاست 
که اساساً صدای آن ها  چه تأثیر و پیشبردی در 
کلیت فیلم داشته است، جز مخاطب فریبی در 
انتشار پوستری که به نام چهر ه های شناخته 

شده سینما زینت شده است.
»۲888« فیلم خوبی نیست، کشش داستانی 
ندارد، روایت الکن و آشفته اش مخاطب را همراه 
نمی کند، بی احساس است و نمی تواند عرِق و شور 
میهن دوستانه و انسانی را به جوشش درآورد )نگاه 
کنید به سکانس پایانی در خیابان و اعــلام خبر 
شلیک به هواپیمای مسافربری ۶۵۵ و جان باختن 

مسافرانش(.
»۲888« فیلمی است که پشت مفاهیم ارزشمند 
و والای ملی ایستاده اما زبانش از بیان این همه 

عظمت قاصر است.
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و هنر فرهنگ 

روزشمار جشنواره 
روز یازدهم 

زهره کهندل  در اینکه مسعود کیمیایی، نامی قابل احترام 
در سینمای ایــران است، تردیدی نیست اما حرمت امامزاده را 
متولی اش نگه می دارد. فیلم هایی که کیمیایی در سال های اخیر 
ساخته، نه تنها با استقبال روبه رو نشده بلکه واکنش های منفی را 
هم در پی داشته است. فیلم قبلی او که دو سال پیش در جشنواره 
فیلم فجر به نمایش درآمد در گیشه با شکستی سخت روبه رو شد 
و زیر ۲۰۰میلیون تومان فروخت. او در جدیدترین ساخته اش با 
وجود سروصدای زیادی که ایجاد کرد از پرداختن به قصه ای درباره 
ملی شدن صنعت نفت و زندگی آرسن لوپن ایرانی گرفته تا به بازی 
گرفتن مهران مدیری، فرهاد آئیش، امیر آقایی، سارا بهرامی، پانته آ 
بهرام و... باز هم سربلند بیرون نیامد و همین بازی تبلیغاتی پیش از 
شروع جشنواره موجب شد بلیت های آن به سرعت خریداری شود 
اگرچه مخاطب پس از تماشای اثر، متوجه این هیاهوی تبلیغاتی 
شد چون با اثری آشفته و به هم ریخته مواجه شد که تصویری 
کاریکاتوری از برهه ای تاریخی را به نمایش می گذاشت که از این 

برهه تاریخی، هیچ ردی در تاریخ نیست! 

قابی پرخرج از اکسسوآر ◾
فیلم، ماجرای سرقت از بانک را روایت می کند که توسط گروهی 
طرفدار مصدق برای بقای دولت وقت انجام می شود، دولتی که 
نمی تواند نفت بفروشد و پیشنهاد قرضه ملی را می دهد. سرقت 
از بانک ملی موفقیت آمیز است اما پول ها گم می شود و همه در پی 
یافتن خائن هستند. فیلم در روایت، لکنت دارد، اطلاعات را نشان 
نمی دهد بلکه از زبان کاراکترهایش بیان می کند. شخصیت ها در 
حد تیپ باقی می مانند و فراتر از آن نمی روند، تا دلتان بخواهد 
فیلم کاراکترهایی دارد که همه باید دیالوگ داشته باشند حتی 
درشکه چی و زن قهوه چی. تمام تبلیغاتی هم که پیرامون ساخت 
فیلمی درباره آرسن لوپن ایرانی ایجاد شده بود یک شوخی خنده دار 
اســـت، اصـــلاً شخصیت مهدی فیلم شباهتی بــه شخصیت 
تاریخی مهدی بلیغ ندارد. بلیغ یک کلاهبردار باهوش و چرب زبان 
بود ولی در این فیلم یک لوتی بامرام به تصویر کشیده شده که 
برایش معرفت و رفاقت اولویت دارد و دقیقاً در تضاد با شخصیت 
یک کلاهبردار حرفه ای است. فیلم نامه در روایــت گیج می زند، 

شخصیت پردازی ها درست نیست، اثر بیشتر به یک تله تئاتر 
می ماند تا فیلم سینمایی، اکسسوآر و طراحی صحنه پرخرج در 

فیلم غوغا می کند. 

تصویری مضحک از مصدق  ◾
روابط آدم ها در فیلم اصلاً مشخص نیست و شخصیت ها تلاش 
می کنند از خط و ربطشان با »مصدق« حرف بزنند و توضیح 
بدهند. تصویری هم که از مصدق در این فیلم می بینیم یکی از 
مضحک ترین بازنمایی های این شخصیت تاریخی در سینمای 
ایران است. فرهاد آئیش که بیشتر به خاطر نقش آفرینی هایش 
در فیلم های کــمــدی شناخته مــی شــود، هــمــان بـــازی تــکــراری 
نقش های کمدی را دارد با لحنی که اصلاً شبیه مصدق نیست، 
گریم او بسیار ناشیانه است به طوری که فقط با پوشیدن لباس و 
زدن عینک، خواسته اند او را شبیه مصدق کنند. مصدقِ جهانِ 

ذهنی کیمیایی با مصدق تاریخی، فاصله زیادی دارد.

کم ارزش و گرانقیمت ◾
انتخاب بازیگران در ایــن فیلم، نه تنها خــوب نیست که بد 
است. پانته آ بهرام یکی از بدترین بازی هایش را در این فیلم 
دارد که دلیلش ناپختگی شخصیت است. مهران مدیری بازی 
ویــژه ای نــدارد اما بهتر از بقیه ظاهر می شود، سارا بهرامی تا 
پایان فیلم خیره در افق باقی می ماند و سام درخشانی با خش 
انداختن پی در پی صدایش، گوش مخاطب را آزار می دهد. 
»خائن کشی« هیچ چیزی ندارد جز بریز و بپاش های سنگین 

برای ساخت یک فیلم کم ارزش اما گرانقیمت. 
کیمیایی آدم ها را از پشت عینک جهان بینی خاص خودش 
می بیند، برای خودش و جهانِ خودش فیلم می سازد. تمایلی 
به مواجهه با رسانه ها و منتقدانی که پل ارتباطی او با مخاطب 
هستند، ندارد. او می تواند در جهان ذهنی خودش فیلم بسازد، 
فیلم پرخرج و پرستاره ای هم بسازد و در زد و بندی ناشیانه به 
همسر و رفیق خواننده تهیه کننده نیز در فیلم نقشی بدهد 
اما مهم نام اوست که باید به نیکی باقی بماند، او آدم گمنامی 

نیست که به قیمت بدنامی بخواهد بر سر زبان ها بماند.

درباره »خائن کشی« جدیدترین ساخته مسعود کیمیایی     

تصویر کاریکاتوری برهه ای از تاریخ 

کریمی   محمدرضا شفیعی در 
نشست رسانه ای فیلم سینمایی 
»ضد« درباره انگیزه ساخت این اثر 
گفت: سال ۹۵ بود که حضرت آقا 
صحبتی داشتند که چرا به واقعه ۷ تیرماه توجه 
رسانه ای درخــوری نشده است.  ما از همان زمان 
دغدغه تحقیق دربـــاره ایــن موضوع را داشتیم. 
فرایند تحقیق دو ســال طــول کشید و احصای 
پرونده ها و اطلاعات زمان برد تا از میان آن ها به 
قصه رسیدیم و سال ۹8 خیز برداشتیم که این 
کار را تولید کنیم اما به تأخیر افتاد و پیش تولید آن 
سال ۹۹ آغاز شد و سال ۱۴۰۰ هم به تولید رسید. 

دلایل حذف یک آخوند رمان خوان ◾
وی در ادامه درباره شخصیت های این فیلم اظهار 
ــن فیلم واقعی  کـــرد: بیشتر شخصیت های ای
نیستند که ما به ازای تاریخی داشته باشند. این 
به معنای آن نیست که آن شخصیت ها اصلاً 
ما به ازای تاریخی نداشته اند بلکه گاهی چند 
شخصیت را در یک شخصیت طراحی کردیم. 
این واقعه ای که به آن پرداختیم، لزوماً به این معنا 
نیست که در بک گراند واقعه هفت تیر رخ داده 
باشد، آنچه ما در تحقیقات به آن رسیدیم این 
بود که فرد دیگری به جز کلاهی ملعون در پرونده 
وجود داشته و آن فرد تمکین نکرده که این ترور را 
انجام بدهد، در این حد داستان فیلم قابل استناد 
است و بقیه تخیل ماست. البته واقعه هفتم تیر 

دادگاه بین المللی هم داشته است اما در آنجا به 
آن رسیدگی نمی شود. در مرحله تحقیقات بر 
اساس صوتی که از رجوی شنیدم جمله ای داشت 
که می گفت ما با بهشتی نمی توانستیم کنار 
بیاییم و دلایل متعددی برای حذفش داشتیم. ما 
با آخوندی که کیف دارد و لباس اتو کشیده تنش 
می کند، رمان می خواند و… نمی توانیم کنار بیاییم 
و حذفش اجباری بــود. بهترین انتخاب ما برای 
بیان خصوصیات شهید بهشتی همین گونه 
بود، سرگذشت این شخصیت ها طولانی است 
و چیزی که به ذهن ما رسید این بود که آنچه قرار 
است از شخصیت او بدانیم این بود که او را از نگاه 
مخالفان ببینیم و بدانیم چرا ناگزیر از حذفش 
ــد.در ادامـــه نشست امیرعباس ربیعی،  شــدن

کارگردان »ضد« در پاسخ به این پرسش که آیا در 
مسیر کارگردانی اش باز هم فیلم هایی با موضوع 
»نفوذ« را خواهد ساخت یا خیر، گفت: اینکه 
پروژه ای برای خود تعریف کرده باشم که درباره نفوذ 
باشد، این  طور نیست. هر فیلم مضمون مرتبط با 
خود را می طلبد، در این فیلم هم چون مسئله نفوذ 
و انفجار حزب بود، چنین پایان بندی ای انتخاب 
شد. وی درباره بخش های مرتبط با شهید بهشتی 
در فیلم گفت: فکر می کنم نیاز بــود روی چهره 
بهشتی متمرکز باشیم، چون حزب آخرین جایی 
بود که دکتر بهشتی رفت. اسلوموشن قسمت 
ورود دکتر بهشتی هم منطق سینمایی داشت، 
چون زاویه نگاه سعید است که با احساس خاصی 
نظاره گر دکتر بهشتی است چون او تنها کسی بود 

که می دانست در ادامه چه اتفاقی رخ خواهد داد.
وی درباره تعلیق کمرنگ داستان در نیمه دوم عنوان 
کرد: ما ماجرایی را به تصویر کشیدیم که آخرش را 
تماشاگر می دانست، به خاطر همین تعلیق درباره 

شخصیت ها داشتیم.   

این نقش برای من سخت بود ◾
نادر سلیمانی هم مطرح کرد: من از همان ابتدای کار 
پرسیدم چرا من را انتخاب کردند که دیدم منش این 
دو عزیز خیلی خوب است و اجازه دادند ذهنیت های 
خیلی ها درباره بازیگران طنز شکسته شود و بدانند 
یک بازیگر طنز می تواند کار جدی کند. انگار بازیگری 
در آثار طنز، مهری است که بر ما داغ شده و چسبیده 
است. آقای ربیعی به من گفت می دانم شما ظرفیت 
این کار را دارید که من از ایشان ممنونم. این کار برای 
من فوق العاده سخت بود، باید قالب می شکستم و 
این کار برای یک بازیگر خیلی سخت است. نه اینکه 
نشود بلکه سخت است به خصوص اگر زمان کمی 

هم در اختیار داشته باشیم.  
لیلا زارع درباره نقش خود در این فیلم گفت: تاکنون 
نقشی بازی نکردم که خیلی به خودم نزدیک باشد 
اما با آن ارتباط برقرار می کنم. این نقش دو ویژگی 
وجه انسانی و عاشقانه اش موجب شد از بازی در 
آن لذت ببرم هر چند فرجام سختی داشت.لیندا 
کیانی گفت: از بازی در این نقش می ترسیدم اما نگاه 
آقای ربیعی بسیار خوب بود و به شخصیت درستی 

در کار رسیدیم.

محمدرضا شفیعی، تهیه کننده در نشست رسانه ای فیلم: 

جرقه ساخت »ضد« تذکر رهبر انقلاب درباره توجه به حادثه ۷ تیر بود

کهندل   نخستین فیلم بلند سیدمرتضی فاطمی، 
داستانی خطی و سرراست دارد و اثری روان با اجرایی 
یکدست اســت امــا حــرف جدیدی از نظر فــرم و محتوا 
در سینمای ایــران نــدارد. »بی مادر« ماجرای زنی است 
که به خاطر نیاز مالی و برای درمان پسرش مجبور می شود رحمش 
را اجاره بدهد، آن طرف ماجرا هم زنی است که خودش پزشک زنان 
اســت امــا نــازاســت، تا اینجای کــار با پیام های گل درشتی در قصه 
مواجهیم. تلاش فیلمساز هم برای ایجاد چالش و موقعیت اخلاقی 
ناکام می ماند چون فیلم نامه اثر، غنی و عمیق نیست. کشمکش ها در 
ساده ترین و سطحی ترین شکل ممکن اتفاق می افتند، روایت خطی 
و یکدست پیش می رود و اگرچه تلاش هایی برای غافل گیری مخاطب 
دارد اما منطق فیلم در ایجاد موقعیت های غافل گیرکننده، ضعیف 
است. کشمکش اصلی بین سه شخصیت فیلم )مرجان، امیرعلی 
و مهروز( است و کاراکتر محمود )با ایفای نقش پژمان جمشیدی( نه 
تنها کمکی به پیشبرد درام نمی کند که حذف آن هم آسیبی به کلیت 

ماجرا نمی زند. 
موضوع رحم اجاره ای اگرچه ۲۰سال پیش، یک موضوع جنجالی و 
اخلاقی در جامعه بود اما امروز به یک موضوع قابل حل تبدیل شده 
است و چندان وضعیت اخلاقی بحرانی برای طرفین ایجاد نمی کند 
حتی ایجاد موقعیت تــراژیــک مــرگ کــودک مهروز هم نتوانسته 
داستان را از ریل تکراری بودن موضوع، خارج کند. فیلم تلاشی برای 
نشان دادن تصویری بدیع یا گفتن حرفی نو ندارد و با توجه به قصه 
کلیشه ای و منقضی آن، هدف از ساختش بیشتر به دست گرمی 
فیلمساز برای تجربه اندوزی در تولید یک فیلم بلند می ماند تا محکم 

کردن جا پایش به عنوان یک فیلم اولی در سینمای ایران.
فیلم می توانست در شخصیت پردازی موفق تر ظاهر شود به ویژه 
تغییر رابطه زن و شوهر با ورود یک زن دیگر به زندگیشان می توانست 
بهتر از آنچه نشان داده شد دراماتیزه شود و خلاقیت کارگردان را به 
رخ بکشد اما فیلمساز به ساده ترین و سطحی ترین شکل ممکن از 
کنار این موقعیت ها عبور کرد. بازی امیر آقایی و میترا حجار، بازی هایی 
معمولی بود و پژمان جمشیدی هم به دلیل ضعف شخصیت پردازی در 
فیلم نامه، تلاش هایش برای ایفای نقشی متفاوت ناکام ماند اما شاهد 
یک بازی خوب از پردیس پورعابدینی بودیم که می تواند مسیرهای 

جدیدی برای بازیگری پیش روی او قرار دهد.
»بی مادر« یک فیلم متوسط، خنثی، تکراری و عاری از نگاه خلاقانه 
است که در حد یک تله فیلم یا نمایش روی پلتفرم های خانگی، 
 بخت دیده شدن دارد و نه در رقابت گیشه و نمایش روی پرده بزرگ 

سینما.

به انگیزه نمایش »بی مادر« نخستین فیلم مرتضی فاطمی 

عاری از نگاه خلاقانه 

نقد روز


